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The relationship between rights and property has long been a subject of focus among 

Islamic jurists. From the perspective of Islamic jurisprudence, the manner in which a 

right is attached to another person's property is not uniform and takes on various 

forms. Each form carries distinct legal and jurisprudential implications, which are 

addressed in numerous religious and legal contexts, including khums, zakat, nazr, 

mortgage, inheritance, and diyah. One particularly significant area of inquiry within 

this broader discussion is the issue of zakat, specifically the question of how the 

rights of zakat beneficiaries relate to the zakatable wealth (niṣāb). What 

distinguishes this area of study is the wide range of rights it encompasses. These 

include both conventional legal categories - such as personal rights and real rights 

(primary and secondary) - as well as rights not typically recognized in standard legal 

classifications. This research aims to analyze the various forms of financial rights 

from the standpoint of Islamic jurisprudence, particularly in relation to their 

attachment to another individual's property. The study also reviews the views of 

contemporary Islamic jurists on the nature of the zakat right and seeks to support the 

argument that the entitlement of zakat beneficiaries pertains to the value of the 

property, rather than to its substance. 
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تعلق حق به  وةیش یانواع رابطة حق با مال موضوع آن همواره مورد توجه فقها بوده است. از لحاظ فقه یبررس
 یاقسام احکام و آثاار متاااوت   نیدارد. بر هر کدام از ا یو اقسام متعدد و متنوع ستین کسانی یگریمال د نیع

 اتیا و د ینارر، رهان، ترکاة متاوف     ات،مانند خمس، زکا  یرعبادیو غ یکه در ابواب مختلف عباد شود یبار م
باه   نیتعلق حق مستحق یموضوع باب زکات و مسئلة چگونگ نیاز ابواب مهم بحث از ا یکی. شود یم یبررس

 یادیا ز اریدر آن از تنوع بس  شده مطرح یها است که حق نیباب ا نیا تی. خصوصموضوع زکات )نصاب( است
 ی)اعم از اصال  ینیو حق ع ینیمانند حق د یاز لحاظ حقوق یمالکه هم اقسام حق  یا گونه  برخوردار است؛ به

شاده   شاناخته  یمتعارف حق از لحاظ حقاوق  ماتیاست که در تقس یو هم شامل حقوق ردیگ ی( را دربرمیو تبع
 یو از لحاظ تعلق آن به ماال شخصا   یفقه دگاهیاز د یکه انواع حق مال شود یتلاش م قیتحق نی. در استین
تعلاق حاق    ةیا معاصر در خصوص حق زکات مطرح شود. در انتها، از نظر ینظرات فقها سو سپ یبررس گرید

 .شود یو ارزش نصاب دفاع م تیزکات به مال نیمستحق
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 مقدمه

متوفی، رابطاة منرورللاه باا ماال      ةدر بسیاری از موارد مانند رابطة مستحقین زکات و خمس با موضوع آن، رابطة طلبکاران با ترک
له با عینی که برای پرداخت دین تعیین شده  به، و رابطة مضمون له با موصی زوجه با ارث غیرمنقول، رابطة موصی مورد نرر، رابطة

ای تعلق و ارتباط بین یک شخص و مال دیگری وجود دارد. در مورد چگونگی تعلاق و ارتبااط حاق شاخص باا ماال غیار         گونه
ها در کتا  فقهای بررسای شاده      وجه فقها قرار گرفته است و ماهیت آنالایام مورد ت های مختلای وجود دارد که از قدیم صورت

اند کاه بحاث را باه     است. علاوه بر موارد خاصی مانند زکات که در این تحقیق به آن اشاره خواهد شد، برخی از فقها تلاش کرده
« التعلیقاات باععیاان  »با عنوان  ای ، شهید اول در این خصوص از قاعدهمثلاًنظر از موارد خاص مطرح کنند.  صورت کلی و صرف

ء بغیره فی اعحکام  تعلق الشی»تر یعنی  ( یاد کرده است و احسائی نیز همین بحث را با عنوانی جامع361ا   359 :1تا،  )عاملی، بی
تعلق یاا  ( مطرح کرده است. همچنین، شهید اول در بحث خمس از سه نوع 130 :1410ی، ی)احسا« اِما عخره منه أو لاستیثاقه به

 (.366 :11، 1419عاملی،  ←تعلق به هر دو ) ،رابطه نام برده است: تعلق به عین، تعلق به ذمه
حقی است که شخص نسبت به دیگری پیدا »شود. حق دینی  از لحاظ حقوقی، حق مالی به دو دستة دینی و عینی تقسیم می

حقای اسات کاه    »(. حاق عینای   16ا   15 :1389)کاتوزیاان،  « دتواند انجام دادن کاری را از او بخواه کند و به موج  آن می می
(. حق عینی 14 :1389)کاتوزیان، « تواند از آن استااده کند کند و می واسطه نسبت به چیزی پیدا می شخص به طور مستقیم و بی

باشد و به صاورت   شود. حق عینی اصلی حقی است که به طور مستقل به چیزی تعلق گرفته به دو دستة اصلی و تبعی تقسیم می
ا   167 :1383ی، یترین حق عینی اصلی حق مالکیت عین و مناعات اسات )صااا    مستقل مورد احتیاج و استاادة انسان باشد. مهم

مانند حق رهن  ،رو استقلال ندارد و تابع دین است رود و ازاین (. حق عینی تبعی حقی است که به عنوان وثیقة دین به کار می168
شاود:   نیز در آثار حقوقی مشاهده مای « تعهد عینی»(. علاوه بر این مااهیم، اصطلاح 15 :1389؛ کاتوزیان، 167 :1383ی، ی)صاا

کند که از میوة درخت معین سالیانه مقداری باه   مانند اینکه باغداری تعهد می ،جا آورده شود  تعهدی که باید از محل عین معین به
(. حاق ماالی از   16 :1389را از اعتبار یا محل فروش عین معین بپردازد )کاتوزیاان،   کند که دین طلبکار بدهد یا ضامنی تعهد می

 شود. لحاظ حقوقی عمدتاً به همین موارد محدود می
خصوص حق عینی )به اصطلاح حقوقی( تنوع بیشتری در آثار فقهای   بهدهد که حق مالی و  مراجعه به ابواب مختلف فقه نشان می

شده نیست. بخش مهمی از این اصطلاحات در باب خماس و زکاات و در    که باید در علم حقوق شناخته چناندارد و برخی از اقسام آن 
شده در این باب مصداقی از یک بحاث   اما مطال  مطرح ؛دهشمورد چگونگی تعلق حق مستحقین خمس و زکات به موضوع آن مطرح 

بق تعبیری که در فقه برای این بحث یا به طور کلی به کار رفتاه اسات،   تواند در موارد دیگر نیز کاربرد داشته باشد. ط کلی است که می
 .توصیف کرد 2یا چگونگی تعلق حق شخص به مال دیگری 1موضوع آنتوان آن را شیوة تعلق حق به  می

  تار مطارح شاود و ماواردی کاه رابطاة       کند که موضوع به صورتی کلای  ها اقتضا می جامعیت بحث و روشن شدن این صورت
ا مال دیگری از نوع حق به معنای دقیق کلمه یا حق مالی عینی نیست نیز بررسی شود. با توجه باه ایان نکتاه، در ایان     شخص ب

باه  « دارنادة حاق  »ای تعلق و ارتباط دارد  و برای شخصی که با مال غیر گونه« حق»مباحث ممکن است برای نوع رابطه از واژة 
اند و همة  دیگر متااوت های مورد بحث از لحاظ ماهیت با یک صورت . چونو مَجاز نیستاما این دو تعبیر خالی از تسامح  .کار رود

توان تعبیر جامعی برای دارندة حق در مال غیر به کار برد و هر تعبیری که باه کاار رود ممکان     شوند. نمی آنها حق محسوب نمی
 است جامع همة مصادیق نباشد.

 های ارتباط حق با مال غیر گونه
هاای گونااگونی    تواند باه صاورت   خصوص ارتباط حق مستحقین زکات با مال موضوع آن )نصاب( می بهق با مال غیر و ارتباط ح

؛ 190ا   189و  129ا   124 :2، 1409؛ منتظاری،  208 :1، 1395؛ میلانی، 208 :1تا،  شاهرودی، بی ←فرض شود )به طور کلی، 

                                                           
 : لا بد من توضیح نحو هرا النوع من الحق و کیایه تعلقه بموضوعه.39: 1 ، 1403. بحرالعلوم، 1
 .و تعلق حق انسان بمال غیره تعلق الاستیااء على وجهین :140: 3، 1387)فخر المحققین(،  حلّى. 2
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 (.257ا  235 :13، 1416؛ همدانی، 79ا  73 :10، 1380؛ آملی، 232ا  221 :1412منتظری، 
 شوند. ها به صورت مختصر بررسی می در ادامه، این صورت

 حکم تکلیفیِ صِرف به پرداخت مال

گاه شخص قانوناً یا شرعاً مکلف به پرداخت مال است و این تکلیف هیچ حق وضعی )اعم از عینی یا دینی( برای شخصی که مال 
رد. نمونة این مورد وجوب به پرداخت ناقه به خویشاوندان مستحق و کااره اسات. در ایان گوناه    پی ندا باید به او پرداخت شود در

ای در آن انجام دهد. معاملات مالک صحیح است  گونه تصرف و معامله تواند هر موارد، مال در ملکیت مالک باقی است و وی می
 .و تخلف از تکلیف به پرداخت صرفاً موج  حرمت و مجازات کیاری است

ذکر این صورت صرفاً به منظور یادآوری و نیز کامل شدن فهرست اقسام احتمالی تعلق حق به مال غیر است. در ایان ماورد،   
 ناع سخن گات نه از دارندة حق. در واقع باید از ذی

 حکم تکلیفی همراه با حکم وضعی

 رای شخصی که مال باید به او پردخت شاود در گاه شخص قانوناً یا شرعاً مکلف به پرداخت مال است و این تکلیف یک وضعی ب
پی دارد. نمونة این مورد مالی است که مالک نرر کرده آن را به نیازمندان صادقه بدهاد )منارور التصاد ق(. در ایان ماورد، بارای        

آیاد کاه    رمیاما این حق از نوع ملکیت فعلی نیست: مال هنگامی به ملکیت فقیر د .شود اشخاص نیازمند حقی در آن مال پیدا می
تواند در مال تصرفات منافی با نارر انجاام    در این مورد، نررکننده نمی 1مالک آن را به قصد صدقه بپردازد و فقیر آن را قبض کند.

 (.45 :1، 1403تواند به جای آن مال مالی دیگر را صدقه دهد )بحرالعلوم،  دهد و فقط باید آن را صدقه دهد. همچنین، نمی

 کتعلق به ذمة مال

حق ممکن به ذمة مالک تعلق گیرد و هیچ ارتباطی با عین اموال شخص نداشته باشد و به تعبیر حقوقی یک نوع حق دینی وجود 
شاود. تخلاف از    از لحاظ فقهی، ملکیت در ذمه است و برخی از آثار ملکیت عاین بار آن مترتا  مای     ،داشته باشد. این نوع رابطه

 مانند حق تقاص یا مطالبه از مالک و الزام وی به پرداخت مصداقی از دین منجر شود.پرداخت مال ممکن است به حقوق وضعی 

 ملکیت مشاع در عین مال

در این مورد، رابطة شخص با مال غیر از نوع ملکیت عین و آن هم ملکیت مشاع و اشتراک در عین مال اسات. بناابراین، احکاام    
مال شریک است، مالاک حاق نادارد بادون      یبا مالک در تمام اجزا یادشدهیابد: شخص  اشاعه و اشتراک در این مورد جریان می

رضایت آن شخص در مال تصرف کند، معاملات مالک نسبت به بیش از سهم خود در آن مال فضاولی اسات، تلاف ماال بادون      
 ها تعلق دارد. گیرد، و نمائات و منافع مال به هر دوی آن ها صورت می تقصیر در ملک هر دوی آن

 ه صورت کلی در معینتعلق ب

و باه شاخص دیگار    کند در این صورت، حق شخص به مال موجود در خارج تعلق دارد و مالک کلی باید مصداقی از آن را تعیین 
به هر حال، حق شخص دیگر باید از همان  ،اما .بدهد. تعیین مصداق و به تعبیر دیگر تطبیق کلی بر مصداق در اختیار مالک است

گیارد. همچناین، مالاک     از آثار این نوع حق این است که تلف بخشی از مال در ملک مالک کلی صاورت مای  مال پرداخت شود. 
تواند در مال تصرف مادی و معامله کند و معاملات وی نسبت به مقدار کمتر از سهم شخص دیگر نافر و زائد بار آن فضاولی    می

ر است. ممکن است گاته شود حق در اینجا از نوع ملکیت است. است. باید مترکر شد که در مورد ماهیت این نوع حق اختلاف نظ

 2.(259 :4، 1415کند )انصاری،  رو، شیخ انصاری در بحث خرید یک پیمانه از خرمن معین از حق خریدار به ملکیت تعبیر می ازاین

خریدار را مشکل دانسته و برای (، برخی تحقق ملکیت برای 437 :1، 1389حقوقدان نیز برخی به ملکیت خریدار معتقدند )امامی، 

                                                           
 (. 129: 2 ، 1409، منتظریاند ) حق تملّک دانسته . برخی از فقها این نوع حق را ملکِ ملک یا1

عه فقد طالب ما ليس حقّا لهه    أنّ المشتري لم يملك إلّّ الطبيعه المعرّاه عن التشخّص الخاصّ، فلا يستحقّ على البائع خصوصيّه فإذا طالب بخصوصيّه زائده على الطبي. »2
 .«رجهذا جارٍ في كلّ من ملك كلّياً في الذمّه أ  في الخا
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(، و برخای  33 :1382عین است )شهیدی،  ةاند که از آثار آن حق الزام فروشنده به تاکیک و تجزی وی نوعی حق عینی قائل شده
ریادار  اناد، امتیااز آن از خ   با اینکه حق خریدار را به خریدار مبیع کلی در ذمه تشبیه کرده و او را مالک هیچ عینی در خارج ندانسته

 (.32 :1387اند که در مورد خرید کلی در معین حق خریدار اجمالاً در آن کلی است )کاتوزیان،  کلی در ذمه را در این نکته دانسته

 حق وثیقه از نوع حق رهن

 یبرای استیاا تواند از آن دانیم، مرتهن یا دائن مالی را به عنوان وثیقه در اختیار دارد که در صورت وجود شرایطی می که می  چنان
بلکاه تاابع    ،شود؛ به این معنا که حق مستقلی نیست دین خود استااده کند. این حق از لحاظ حقوقی حق عینی تبعی محسوب می

 (.15 :1389؛ کاتوزیان، 167 :1383ی، یرود )صاا وجود دین است و با از بین رفتن دین از بین می
الک و مدیون قرار دارد و از سوی دیگر حق طلبکار به مال مورد رهان  در حق رهن، از یک سو مال به صورت طل  در ذمة م

اما تا زمانی که وی دین را پرداخت نکند حق تصرف در آن  .نیز تعلق دارد. در این مورد، مال مورد رهن در ملکیت مالک آن است
کند و تصرفات اعتباری وی در  گیری میرا ندارد. بنابراین، اثر مهم وجود حق رهن این است که از تصرفات مالک رهن در آن جلو

 (.217 :5، 1414سازد )عاملی،  آن را غیرنافر می

 حق تملّک )ملکِ ملک(

علیه در این مورد، باا اینکاه اماروزه     علیه نسبت به بردة مجرم است. حق مجنی نمونة بارز این نوع حق در متون فقهی حق مجنی

توضیح اینکاه در   1گیرد. ه در تقابل با حق راهن نسبت به عین مرهونه قرار میکاربرد عملی ندارد، نمادی از یک نوع حق است ک

اماا در   .صورتی که برده مرتک  قتل عمدی انسان آزادی شود، ورثة مقتول حق دارند که وی را به بردگی بگیرند یا قصاص کنند
د یا خود برده را به ورثة مقتول بدهاد تاا   یی شود، مالک وی مخی ر است که دیة مقتول را پرداخت کناصورتی که مرتک  قتل خط

آن وجود حق ورثه مانع تصرفات مالاک   شود و علاوه بر وی را به بردگی بگیرند. در هر دو صورت، برده از ملک مالک خارج نمی
خود و  خودی به ،اما برده ؛ای نسبت به آن برده انجام دهد و معاملات وی نافر است رو، مالک حق دارد هر گونه معامله نیست. ازاین

شاود. در   ها نمای  نظر از تعلق وی به مالک، متعلق حق ورثة مقتول است و انتقال از ملک مولی موج  از بین رفتن حق آن صرف
الیه بگیرند و به بردگی خود درآورند. بنابراین، در این نوع حق،  صورت انتقال برده توسط مالک، ورثه حق دارند که وی را از منتقل

ها از نوع ملاکِ   رو، حق آن تواند عین یا قیمت آن را تملک کند. ازاین اما می .ملکیت فعلی نسبت به موضوع حق ندارد دارندة حق
 (.223 :1412منتظری،  ←ملک یا حق تملّک است )

 :10، 1380؛ آملای،  589 :15، 1419عاملی،  ←های مهمی وجود دارد ) علیه بر بردة مجرم تااوت بین حق رهن و حق مجنی
 (:162 :1تا،  ؛ شاهرودی، بی74

 ةحق رهن هم به ذمه تعلق دارد و هم به عین و به تعبیر دیگر ترکیبی از حق دینی و عینی است: در حق رهن، دین در ذم. 1
تواند در صورت وجود برخی شرایط حق خود را از آن محال   اما عین مرهونه محل استیاای آن است و راهن می .مدیون قرار دارد

علیاه   تواند بردة مجرم را به مجنی بلکه مالک می ،گیرد ء کند. در مقابل، در حق جنایت، ارش جنایت به ذمة مالک تعلق نمیاستیاا
 قیمت از بردگی رها کند. گرفتنِ )یا وارث وی( بدهد یا آن را در مقابلِ

د و امکان استیااء منوط به قابال انتقاال   قرار است محلی برای استیااء دین باش . چونمال مورد رهن باید قابل انتقال باشد. 2
تواند  بردة مجرم می . چونیعنی برده، شرط نیست ،که در حق جنایت قابلیت انتقال موضوع آن بودن مال مورد رهن است؛ درحالی

وی کافی  علیه به در هر حال )و حتی در فرض انتقال آن از مالک( به بردگی گرفته شود و همین امر برای قابلیت تعلق حق مجنی
 است.
ماال در ملکیات    یگیرد و بقای حق رهن مناوط باه بقاا    حق رهن به عین مال از این حیث که ملک راهن است تعلق می. 3

                                                           
ضيف إلى مال  عليه برقبته   اختصاصه به    ربما فضل من قيمته شي ثمّ إن كان له عبدٌ جانٍ، قدّم بيعه أيضاً؛ لما قلناه من تعلّق حقّ المجنيّ :  48: 14، 1425 ،یحلّ ←. 1

ُ
ء فأ

لأنّ حقّه لّ يتعلّق بالذمّه بل بالعين خاصّةً،   المرتهن يتعلّق حقّهه بهالعين   الذمّهه مولى الجاني    لّ يسا ي الرهن، فإنّه إن نقص قيمته عن حقّ الجناية، لم يستحقّ الباقي    
 معاً 
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بلکاه   ؛ماناد  راهن است. در نتیجه، اگر عین مرهونه در نتیجة یکی از تصرفات ناقله از ملک راهن خارج شود، حق رهن باقی نمای 
به دلیل پرداخت دین از بین نرفته باشد( مانع انتقال است و اگر انتقال باه صاورت صاحیح واقاع      اگر حق رهن باقی باشد )و مثلاً
نظر از اینکه ملک مالک آن است تعلق گرفته است.  رود. در مقابل، ارش جنایت به عین برده صرف شده باشد حق رهن از بین می

علیه  رو، وجود حق مجنی کند. ازاین برود حق هم آن را دنبال میدر نتیجه، حق همواره ملازم و همراه عین است و هر جا که عین 
 الیه( مطالبه کند. تواند برده را در دست هر کس که باشد )حتی منتقل علیه می بلکه مجنی ؛مانع انتقال برده نیست

، 1426ر است )آشتیانی، ت علیه با عین از ارتباط حق راهن با عین مرهونه قوی شود که ارتباط حق مجنی از این نکات معلوم می
: 2، 1413مؤخر بر حق مرتهن باشد بر حاق مارتهن مقادم اسات )حلای،      رو، حق جنایت حتی اگر از لحاظ زمانی  (. ازاین323 :1

 1له در جایی است که مال معینی برای پرداخت دین تعیین شاده باشاد.   های احتمالی حق جنایت حق مضمون (. یکی از نمونه123
 نظر دیگر در این مورد تعلق آن به ذمة ماال اسات کاه در    2یک نظر، تعلق حق طلبکاران به ترکة متوفی است.نمونة دیگر، طبق 

 بحث زیر خواهد آمد.

 تعلق به ذمة مال
بلکه خود عین متعلق حق دارندة آن است و به تعبیری نامرساوم ذماة ماال     ،شود در این نوع حق، ذمة مالک مشغول به دین نمی

توان حق طلبکاران نسبت به ترکة متوفی را مثال زد. توضیح بیشتر اینکاه در ایان ماورد     . برای این حق میمشغول به حق اوست
گیرد. حق یا طل  در این مورد یک حق یا  شود و حق به خود آن مال تعلق می عین مال دارای ذمه و شخصیت حقوقی فرض می

ظرف استقرار آن ذمة مدیون است ظرف تحقق آن ذمة خود ماال  اما برخلاف موارد معمول دین و طل ِ کلی که  .طل  کلی است
، 1419الغطاء در: یزدی،  کاشف ةحاشی ←سابقه نیست و علاوه بر مال مورد زکات ) است. فرض ذمه و عهده برای مال در فقه بی

ه اگر ماال تلاف شاود،    نیز ذمه فرض شده است. از آثار این نوع حق این است ک 3( برای اموال دیگر367 :1416؛ حکیم، 181 :4

توانناد تماام    شود. بنابراین، غرماء می گیرد و نقصی بر حق غرماء وارد نمی تلف از خود مال )و به تعبیری از ملک ورثه( صورت می
 (.45 :1، 1403ماندة مال استیااء کنند )بحرالعلوم،  حق خود را از باقی

 تعلق به مالیت و ارزش مال
 جاواهر ( و صااح   91 :26، 1394نجاای،   ←فقه شیعه مانند محقق ثانی، فخر المحققین، شهید )این نظر را شماری از بزرگان 

اند. به نظر برخی از فقهای امامیه، لازم نیست که حق وثیقاه بار ماال هماواره باه یکای دو        ( مطرح کرده90 :26، 1394)نجای، 
 :1، 1426. همچناین: آشاتیانی،   217ا   216 :5، 1414؛ عااملی،  62 :2، 1387علیه باشد )عااملی،   صورت حق رهن یا حق مجنی

 بلکه صورت دیگری هم دارد و آن عبارت است از تعلق حق وثیقه بر مالیت و ارزش عین نه به خود آن. ،(315
تواناد باا ادای دیان     علیه شباهت دارد: همانند حق رهن، مالک عین می این حق از برخی جهات به دو حق رهن و حق مجنی

شاود.   علیه، حق ملازم عین است و انتقال عاین موجا  از باین رفاتن حاق نمای       یقه خارج کند و همانند حق مجنیعین را از وث
(. در این مورد، مالک مال باا دارنادة حاق در    75 :10، 1380اما حق وابسته به آن نیست )آملی،  ؛بنابراین، عین موضوع حق است
 گیرد. مالک یا دارندة حق تلف شود، تلف از ملک هر دو صورت میرو اگر عین بدون تقصیر  ارزش مال شریک است و ازاین

ها تعلق  حق زوجه نسبت به ابنیه و اشجار به مالیت و ارزش آن . چونزوجه نسبت به ارث غیرمنقول است نمونة این حق حقِ

                                                           
الغرمااء بدیناه،    ىله مقدم علا  : لو شرط أحدهما فی العقد اعداء من مال بعینه، و حجر علیه للالس قبل أداء الدین المضمون، فان المضمون343: 5  ،1414عاملی،  ←. 1

 (116ا  115 :1396 ،یالله نعمت ← ن،یهمچن)لمشروط اعداء منها، کما فی دین المرتهن بل أقوى، لما سبق من احتمال کونه کتعلق اعرش بالجانی. لتعلقه بالعین ا
 : دیون المتوفّى متعلّقه بترکته و هل هو کتعلّق اعرش برقبه الجانی أو کتعلّق الدین بالرهن؟ احتمال.141: 2، 1413حلی،  ←. 2
: ان 71: 1 ، قسام  1، 1359الغطااء،   : أنّ الوجود الاعتباری  یکای فی صح ه تعلّق الملکی ة، فکأنّ العین موجوده فای عهاده الشاجر؛ کاشاف    374: 5 ، 1419لاً: یزدی، . مث3

: 2، قسام  1، 1359الغطااء،   عهده مالاه؛ کاشاف   المالک کما ان له ان یجعل ذمته مشغوله بدین الغیر... کرلک له ان یجعل ماله مشغولا بدین غیره و یکون دین الغیر فی
 : ان الحق کما یکون فی ذمه الإنسان و فی عهدته کرلک قد یکون فی عهده المال و ذمته، یعنی فی ذمه العین المالیه.294
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و  ماا در ایان صاورت ارزش   ا 1.پرداخت حق زوجه ممکن است خود این اموال باه وی داده شاود  ها. البته برای  دارد نه به خود آن
 ها مورد نظر است. مالیت آن

کند. در  به نظر برخی از فقها، حق ممکن است از قبیل مالیات و عوارض گوناگونی باشد که دولت بر شهروندان خود وضع می

اما حق دولت در  .این مورد، سب  تعلق مالیات به مال خود آن مال است و بدون وجود مال تکلیای به پرداخت مالیات وجود ندارد

شاود   گیرد. همچنین، بدون وجود آن مال، ذمة مالک مشغول به حقای بارای دولات نمای     مرتبة نخست به خود آن مال تعلق نمی

 (.143 :11، 1413)سبزواری، 

 چگونگی تعلق حق مستحقین زکات به نصاب از دیدگاه فقهی

که در بحث قبل مطرح شد، با این حاال، تکمیال بحاث     هرچند که حق مستحقین زکات به نصاب نیز مصداقی از حق کلی است

خصوص نظرات فقهای معاصر بررسی شود. بدیهی است که بررسی ادلة  بهکند که دیدگاه فقها در خصوص این مسئله و  اقتضا می

 هر یک از این نظرات نیازمند مجال بیشتری است که از حوصله و هدف این تحقیق خارج است.

ده کارد و از ایان ادلاه صارفاً حکام       توان حکم وضعی اعم از ملکیت یا غیر آن اساتاا   زکات نمی ةاز ادل به نظر برخی از فقها،

 (.226 :1، 1395شود )میلانی،  تکلیای وجوب پرداخت زکات استااده می

د باین  زکات هم دلالت بر حکم تکلیای و هم دلالت بر حکم وضعی دارند و حکم وضاعی مارد   ةاند که ادل برخی مسلّم گرفته

 ←اموری مانند مالکیت مشاع یا کلی در معین، حق رهن، حق جنایت، یا حق دولات نسابت باه مالیاات بار شاهروندان اسات )       

 (.144ا  143 :11، 1413سبزواری، 

اند که رابطة مستحقین خمس و زکات با مال موضوع آن حق  ترکر این نکته ضروری است که برخی از فقها ابتدا اظهار داشته

اماا در   .(40 :1، 1403اقارب باشاد )بحرالعلاوم،    ةمالک مال و از قبیل ناق ةعهد ت نه اینکه صرفاً تکلیف به پرداخت بروضعی اس

اند که حق مستحقین زکات نسبت به مال موضوع آن )نصاب( برخی از آثاار حاق اصاطلاحی را نادارد. توضایح       ادامه مترکر شده

که در مورد زکات دارندة حق یک عناوان کلای مانناد     ابلیت اسقاط آن است؛ درحالیترین آثار حقِ اصطلاحی ق اینکه یکی از مهم

تواند در حق متعلق به خود تصرفی انجام دهد. همچنین، اساقاط توساط اشاخاص فقیار نیاز       فقرا است و کلی به عنوان کلی نمی

مال زکات مالکیتی نسبت به نصاب ندارند.  حق زکات برای آنان جعل نشده و آنان تا قبل از دریافت مصداقی از . چوناثر است بی

هایی مانند فقرا است که این حق بارای آناان    اسقاط حق مخالف مصلحت گروه . چونحاکم نیز ولایتی در اسقاط حق زکات ندارد

ن باه  قرار داده شده است. ولایت حاکم فقط در جهت اخر زکات است نه اسقاط آن. بنابراین، حق زکات از جهت قابل اسقاط نبود

 (.48 ا 47: 1، 1403احکام شرعی شباهت دارد )بحرالعلوم، 

هرچند این نظریه به فقهای شافعی  2شاذ و نادر است؛مالک و نه به عین مال در بین فقهای امامیه  ةنظریة تعلق زکات به ذم

طباق نظار    (. طبق این، حق مستحقین نسبت به مال حق دینی اسات ناه عینای.   365 :11، 1419نسبت داده شده است )عاملی، 

( حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش نصاب تعلق دارد نه به عین آن 85 :4، 1419نائینی در: یزدی،  ةحاشی ←برخی از فقها )

از قبیل اشاعه و شرکت  یادشده( حق 43 :1، 1403؛ بحرالعلوم، 85 :4، 1419خوئی در: یزدی،  ةحاشی ←و به تعبیر برخی دیگر )

در مالیت نصاب است. طبق این نظر، حق مستحقین اولاً به عین تعلق دارد نه به ذمه و به تعبیر دیگر حق عینی است ناه دینای،   

دقیاق  باه معناای    از قبیل ملکیت نیست بلکه حق یادشدهحق  3گونه که یکی از طرفداران این نظر تصریح کرده است ثانیاً همان

 کلمه است. احکامی مانند جواز تصرف مالک در عین مال متعلق زکات با این نظریه قابل توجیه است.

                                                           
قبال ورثاه از ادای    ةمورد ماد هرگاه در») 948از مادة  طور که اما همان...«. ها برد و نه از عین آن زوجه از قیمت ابنیه و اشجار ارث می»قانون مدنی،  947 ةماد. طبق 1

هاا   شود، عین ابنیه و اشجار در واقع وثیقة حق وی نسبت باه قیمات آن   ( استااده می«ها استیاا نماید تواند حق خود را از عین آن قیمت ابنیه و اشجار امتناع کند زن می
 است.
 .ها تعلقها بالرم: نقل عن شروذ من أصحابن141: 12، 1405 ،یبحران. 2

 .الأظهر كونها حقّا متعلّقاً بماليه النصاب لّ ملكاً في العين: 85: 4 ، 1419. حاشیة نائینی در: یزدی، 3
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حق مستحقین زکات از این جهت که شرکت در مالیت و ارزش مال است به حق زوجه نسبت به قیمت ابنیه و اشجار شباهت 
 (.48 :1، 1403ق به معنای اصطلاحی )بحرالعلوم، دارد، هرچند که از لحاظ ماهیت حق زوجه از قبیل ملکیت است نه ح

به این معنا که مالاک نبایاد    1طبق یک نظر، وجوب پرداخت زکات یک حکم شرعی است که به عین مال تعلق گرفته است؛

اما اگر از این تکلیاف تخطای و در ماال تصارف      .قبل از خارج کردن نصاب در مال تصرف کند و تصرفات وی در آن حرام است
رود. نمونة این مورد جایی است کاه   شود و تکلیف به پرداخت از بین می موج  از بین رفتن موضوع حکم می یادشده، تصرف کند

موضاوع احکاام غسال و کاان و دفان را از باین        ،میت را قبل از غسل و کان و دفن در دریا بیندازند. این کار هرچند حرام است

در این صورت، اگر آن را صدقه ندهد و باروشاد، باه    2لک نرر کرده آن را صدقه دهد.برد. همچنین، شبیه به مالی است که ما می

. در 84 :4، 1419اصااهانی در: یازدی،    ةحاشای  ←اما بیاع صاحیح اسات )    ،دهشدلیل از بین بردن موضوع حکم، مرتک  حرام 
انصااری،   ←رر بایاد کاااره بدهاد )   (؛ هرچند که نررکننده به دلیل تخلاف از نا  302 :22، 1417اشتهاردی،  ← توضیح این نظر

 (.121 :1407؛ رشتی، 56 :5، 1415
، 1419( و حتی نزدیک به اجماع است )عاملی، 40 :1، 1403بحرالعلوم،  ←طبق نظری که به مشهور فقها نسبت داده شده )

ر اسات: مطاابق نظار    نظا  ( حق مستحقین زکات از نوع ملکیت است. اما در اینکه ملکیت آن از چه نوعی است اخاتلاف 364 :11
( حاق  84 :4، 1419یاسین در: یزدی،  خمینی، خوانساری، شیرازی، گلپایگانی و آل موسویحواشی  ←بسیاری از فقهای معاصر )

و  84 :4، 1419که طبق نظر برخی دیگر )یازدی،   مستحقین از قبیل ملکیت در عین به نحو شرکت و اشاعه در مال است؛ درحالی
 از نوع ملکیت و از قبیل کلی در معین است. یادشده( حق 85 :4، 1419: یزدی، آقاضیاء در ةنیز حاشی

مرباوط باه چگاونگی تعلاق      یدر انتهای این بحث مناس  است که با توجه به شباهت خمس با زکات از برخی جهات به آرا
بین مستحقین خماس و   ةطخمس به موضوع آن اشاره شود. در مورد خمس، طبق یک نظر، همین مباحث و نظریات در مورد راب

(. اما طبق نظری دیگر قیاس خمس به زکات درست نیست و در خماس  49 :1، 1403بحرالعلوم،  ←شود ) موضوع آن مطرح می
رسد که در بین فقهای معاصر اختلافای   (. به نظر می785 :1418فقط دو صورت وجود دارد: اشاعه و کلی در معین )حائری یزدی، 

(. اما در اینجا نیاز همانناد بحاث    296 :4، 1419مالک )یزدی،  ةگیرد نه به ذم س به عین مال تعلق مینیست که همة اقسام خم
زکات اختلافاتی وجود دارد: از فقهای معاصر برخی معتقدند که حق سادات نسبت به موضوع خمس به صورت کلی در معین است 

نائینی در: یزدی،  ةحاشی ←اند ) ظر اشتراک در مالیت را ترجیج دادههمانند زکات، ن ،( و برخی در اینجا نیز 298 :4، 1419)یزدی، 
یاساین، خاوئی،    سادات با موضوع خمس به صاورت اشااعه اسات )ناک: حواشای آل      ة(. اما به نظر اکثر آنان رابط299 :4، 1419

 (. 299ا  298 :4، 1419خمینی، شیرازی، و گلپایگانی در: یزدی،  موسویاصاهانی، حکیم، 

 ظریات و نظریة برگزیدهبررسی ن
رسد که برای شناسایی نوع حق مستحقین زکات نسبت به نصاب باید به احکام باب زکات مراجعه کرد. با مراجعاه باه    به نظر می

 توان به نتایج زیر دست یافت: این احکام می

( مسلّم 1870 ةلئ، مس116 :2، المسائل حیتوضخمینی، موسوی با توجه به احکامی مانند فضولی بودن معامله بر نصاب ) .اول

است که مستحقین زکات از نوعی حق وضعی نسبت به نصاب برخوردارند و تکلیف مالک به پرداخت حکم تکلیایِ صِرف نیسات.  
از قبیل تکلیف مدیون به ادای دین نیست و به تعبیر حقوقی حق مستحقین زکات حق عینای اسات ناه     یادشدههمچنین، تکلیف 

 دینی.

رساد کاه باا     از نوع ملکیت مشاع، کلی در معین یا اشتراک در قیمت باشد. به نظر می ،ممکن است یادشدهعی حق وض .دوم

توان دریافت که حق مستحقین زکات به مالیت و ارزش مال تعلق گرفتاه اسات و عاین     زکات می ةتوجه به برخی از احکام مسئل

                                                           
ه الأصفهانيّ على العر ه أنّه التعلّق بالعين لّ ينافي القول بأنّ الخمس ليس إلّّ موردا للحكم التكليفيّ كما يستفاد أ  ربما يستفاد من تعليق الفقي : 756: 1418. حائری یزدی، 1

 .حقّ ماليّ يشبه منذ ر التصدّق

 .النذر لّ يثبت أزيد من الحكم التّكليفي: 11 :2 ، 1410، دی. یز2
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اند. دلایل ایان نظار    مستحقین زکات در ارزش نصاب با مالک شریکمال نوعی وثیقه برای رسیدن به ارزش مال است. بنابراین، 
 به شرح زیر است:

به جای عاین، قیمات آن را بدهاد و لازم نیسات      ،تواند اند مالک می طبق نظری که بسیاری از فقهای معاصر آن با موافق. 1
 یازدی، طباطباایی   عنوان قیمات ماال تعیاین کناد )    ، سکونت در خانه را به مثلاًتواند،  بلکه حتی می ؛قیمت را با وجه نقد بپردازد

حق در کلی به خود عین  (. این در حالی است که در موارد اشتراک در عین و کلی در معین، حق شریک یا ذی 68ا  67، 4 ،1419
 را بدهد. تواند به جای عین قیمت آن رو، شریک یا فروشندة مال به صورت کلی در معین نمی فی ناسه تعلق گرفته است. ازاین

این نظر مبتنی بر چند روایتی است که در مورد اقسام مختلف زکات وارد شده است. از جمله، در روایتی ابن خالد برقی از امام 
هاا را پرداخات کانم.     بایاد عاین خاود آن    کاه توانم به جای جو و گندم و نیز طلا نقره بدهم یا این کند که آیا می ال میؤس )ع(جواد

تاوان در   پرساد: آیاا مای    می )ع(همچنین، علی بن جعار از امام موسی 1د که هر کدام میس ر شد پرداخت شود.ده حضرت پاسخ می

 2دهد که اشکالی ندارد. پاسخ می )ع(مورد زکات، به جای درهم، دینار یا به جای دینار، درهم داد. امام

شود که مالک از تصرف در کل مال ممنوع  اط میتعلق حق به عین نصاب و وثیقه بودن نصاب برای حق از این نکته استنب. 2
اگار زکاات را از خاود ماال کناار بگارارد،       »است مگر آنکه حق مستحقین زکات را به نحوی حاظ کند. طبق نظر برخی از فقها، 

 حیتوضا نای،  خمیموسوی « )تواند در تمام مال تصرّف نماید تواند در بقیة آن تصرّف کند و اگر از مال دیگرش کنار بگرارد، مى مى
بعد از آنکه انسان دوازده ماه مالک گاو و گوساند و شتر و طالا  »ای دیگر  لهئ(. همچنین، طبق مس1965 ةلئ، مس160 :2، المسائل

تواند طورى در مال تصرّف کند که مال از بین برود و اگار تصارّف    ل ماه دوازدهم نمىوو نقره بود باید زکات آن را بدهد. ولى از ا
 (.1856 ة، مسئل108 :2، المسائل حیتوضخمینی، موسوی « )تکند ضامن اس

اشتراک در ارزش هام باا    ةبدین ترتی ، اولاً مستحقین زکات نسبت به نصاب از نوعی حق عینی برخوردارند. در نتیجه، نظری
 تعلق حق به ذمه مالک. ةحکم تکلیایِ صِرف ناسازگار است و هم با نظری ةنظری

در این دو نوع مالکیت حق شاریک باه    . چونمالکیت در عین به صورت مشاع یا کلی در معین نیست از نوع یادشدهثانیاً حق 
که در ماورد زکاات مالاک     تواند به جای مال مورد نظر مال دیگری بدهد؛ درحالی رو مالک مال نمی خود عین تعلق گرفته و ازاین

 ، پرداخت کند.تواند ارزش آن را با مالی دیگر، اعم از وجه نقد یا غیر آن می
ثالثاً حق مستحقین به عین مال به اعتبار مالیت آن و نه به اعتبار عین تعلق گرفتاه اسات و عاین ماال ناوعی وثیقاه بارای        

 رو، مالک از تصرفات مادی و حقوقی در عین مال ممنوع است. پرداخت سهم مستحق از ارزش مال است. ازاین

 نتیجه
لحاظ فقهی و در مقایسه با اقسام حق عینی در علم حقوق از تنوع بیشاتری برخاوردار    های تعلق حق شخص به مال غیر از گونه

بلکاه در مساائل و اباواب     ،ها صرفاً ارزش علمای ندارناد   شده نیست. این گونه ها در علم حقوق چندان شناخته ن است و برخی از آ
های حق در فقه نمادی برای یک یاا چناد اثار و حکام      شود. هر یک از گونه ها آثار و ثمرات متعددی بار می مختلف فقهی بر آن

 د تا احکام و آثار متناس  با آن شناخته شود.شوحق تعیین  ةفقهی است و در هر بحث، به طور معمول، کافی است که گون
تاوان در چناد صاورت     های تعلق حق زکات به مال موضوع آن را می های تعلق حق به مال غیر و به طور خاص صورت گونه
. حق 5 ؛. ملکیت به صورت کلی در معین4 ؛. ملکیت مشاع3 ؛. تکلیف همراه با حق برای دارنده2 ؛. تکلیف محض1صه کرد: خلا
 . تعلق به مالیت و ارزش مال.8 ؛مال ة. تعلق به ذم7 ؛. حق تملّک6 ؛رهن

ای  دوم مشتمل بر گونه ها، صورت اول صرفاً حکم است و متضمن حق به معنای اصطلاحی نیست. صورت از بین این صورت

                                                           
لحارث  ا یج  فای ا محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقی قال: کتبت إلى أبی جعار الثانی)ع(: هل یجوز أن أخرج عم . 1

، 167: 9 )حارّ عااملی،    ر یخارج ماا تیس ا  ما یسوى أم لا یجوز الا أن یخرج من کل شئ ما فیه؟ فأجاب)ع(: أی ه ما یج  على الره ، دراهم بقیم من الحنطه أو الشعیر و
 .( 11753حدیث شمارة 

 .عن الدنانیر دراهام بالقیماة   یعطى عن زکاته عن الدراهم دنانیر و عن محمد بن یحیى عن العمرکی عن علی بن جعار قال: سألت أبا الحسن موسى)ع( عن الرجل . و2
 .( 11754، حدیث شمارة 167: 9  )حرّ عاملی، ذلک؟ قال: لا بأس به أیحلّ
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های پنجم تا هشتم از نوع حاق   های سوم و چهارم از نوع حق عینی اصلی )مالکیت عین( است. صورت از حق عینی است. صورت
ا   74 :10، 1380اند )آملای،   یاد کرده« استیثاق»صراحت به حق  بهعینی تبعی )حق وثیقه( است و برخی از فقها از این چهار حق 

مدیون قرار دارد و برای شخص دیگر طلبی  ةگیرند که مال به صورت دین در ذم ین اقسام در تقابل با صورتی قرار می(. تمام ا 75
کناد. ایان صاورت، طباق      اموال مدیون پیدا نمی به اما طلبکار هیچ نوع مالکیت یا حق عینی نسبت .شود مدیون ایجاد می ةدر ذم

 اصطلاح حقوقی، حق دینی است نه عینی.
رسد که حق مستحقین زکات از نوع اشتراک در مالیت و ارزش نصاب است؛ نوعی حق عینی تبعی که باه ماال از    ر میبه نظ

با پرداخات ساهم    مثلاًتواند با حاظ ارزش مال برای دارندة حق و  رو، مالک می لحاظ ارزش آن تعلق گرفته نه به عین مال. ازاین
 حق از ارزش مال در عین آن تصرف کند. ذی



 113           اللهی نعمت / کاتز نیحق مستحق یحقوق لیتحل

 

 نابعم

 .1ج  . قم: زهیر.هکتاب الزکا(. 1426آشتیانی، میرزا محمدحسن )
 .10ج  . تهران: مؤلف.فی شرح العروه الوثقى یمصباح الهد(. 1380آملی، میرزا محمدتقی )

رعشای  الله م ت. قم: انتشارات کتابخانه آیهاعقطاب الاقهیه على مره  الإمامی(. 1410، محمد بن علی ))ابن ابی جمهور( ییاحسا
 نجای.

 .22ج  . تهران: دار اعسوه للطباعه و النشر.همدارک العرو(. 1417پناه ) اشتهاردی، علی
 .1ج  . تهران: اسلامیه.30 . چیحقوق مدن(. 1389امامی، سید حسن )

 .5و  4ج  جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری. ة. قم: کنگرکتاب المکاس (. 1415انصاری، شیخ مرتضی )
 .1ج  . تهران: مکتبه الصادق.4 . چبلغه الاقیه(. 1403محمد بن محمدتقی )بحرالعلوم، 

 .12ج  . قم: دفتر انتشارات اسلامی.هالحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهر(. 1405بحرانى، یوسف بن احمد )
 . قم: دفتر انتشارات اسلامی.کتاب الخمس(. 1418حائری یزدی، مرتضی بن عبدکریم )

 .9ج  .()ع. قم: مؤسسه آل بیتهوسائل الشیع(. 1409محمد بن حسن )حرّ عاملی، 
 .9ج  . قم: مؤسسه دار التاسیر.یمستمسک العروه الوثق(. 1416حکیم، سید محسن طباطبائی )

 .2ج  . قم: دفتر انتشارات اسلامی.قواعد اعحکام فی معرفه الحلال و الحرام(. 1413، حسن بن یوسف ))علامه( حلّی
 .14ج  .)ع(. قم: مؤسسه آل بیتترکره الاقهاء(. 1425) ااااااااااااااااااااا

 .3ج  اسماعیلیان. ة. قم: مؤسسإیضاح الاوائد فی شرح مشکلات القواعد(. 1387، محمد بن حسن بن یوسف )(فخرالمحققین) حلّی
 فروشی داوری. . قم: کتاب(قسم الخیارات) هفقه الإمامی(. 1407الله ) رشتی، میرزا حبی 

 .11ج  . قم: مؤسسه المنار.4 . چمهرّب اعحکام(. 1413سبزوارى، سید عبداععلى )
 .1ج  انصاریان. ة. قم: مؤسس2 . چکتاب الحجتا(.  شاهرودی، سید محمود بن علی حسینى )بی

 . تهران: مجد.6 یحقوق مدن(. 1382شهیدی، مهدی )
 . تهران: میزان.4 و اموال. چمقدماتی حقوق مدنی، اشخاص  ی(. دور1383صاایی، سید حسین )

 فروشی ماید. . قم: کتابالقواعد و الاوائد تا(. )بی عاملی )شهید اول(، محمد بن مکی
 .5ج  .()عآل بیت ة. قم: مؤسس2 . چجامع المقاصد فی شرح القواعد(. 1414عاملی )محقق ثانی(، علی بن حسین )

 .15ج  . قم: دفتر انتشارات اسلامی.هقواعد العلام ماتاح الکرامه فی شرح(. 1419عاملی، سید جواد حسینی )

 .1ج  . تهران: شرکت سهامی انتشار.10 . چنیعقود مع(. 1387کاتوزیان، ناصر )
 . تهران: میزان.32 . چتیاموال و مالک(. 1389) ااااااااااااا

 .1ج  .ه. نجف: المکتبه المرتضویهتحریر المجل(. 1359الغطاء، محمدحسین ) کاشف
 .2ج  . قم: مرکز جهانی مطالعات اسلامی.2 . چهکتاب الزکا(. 1409علی ) ، حسینمنتظری

 . قم: دار الاکر.کتاب الخمس و اعناال(. 1412) ااااااااااااااااا
 .2ج  . قم: دفتر انتشارات اسلامی.8 . چیمحش المسائل حیتوض(. 1424الله ) موسوی خمینی، سید روح

 چاپ و نشر دانشگاه فردوسای.  ة. مشهد: مؤسسه(کتاب الزکا) محاضرات فی فقه الإمامیه(. 1395میلانی، سید محمدهادی حسینى )
 .1ج 

 .26ج  .ه. تهران: دار الکت  الإسلامی6 . چجواهر الکلام(. 1394نجای، محمدحسن )
 .128ا  111، 55، ش 14 ، سیحقوق اسلام«. شرط پرداخت از مال معین در عقد ضمان(. »1396اللهی، اسماعیل ) نعمت

 .13ج  . قم: مؤسسه الجعفريه لإحیاء التراث و مؤسسه النشر الإسلامی.هیمصباح الاق(. 1416همدانی، آقارضا )

 .2ج  . قم: مؤسسه اسماعیلیان.المکاس  هیحاش(. 1410يزدی، سید محمدکاظم طباطبائی )



 1404، 2 ۀ، شمارمویک بیست ۀدور،  پژوهش های فقهی ۀنشری    114

 .5و  4ج  ت اسلامی.. قم: دفتر انتشارایالعروه الوثق(. 1419) اااااااااااااااااااااااااااااا
Aamili, S. J. (1998). Miftah al-Karamah fi Sharh Qava'ed al-Allama. Qom: Islamic Publications Office. 

Ahsa'i, M. A. (1989). Al-Qatab al-Fiqhiyyah ali Madhhab al-Imamiya. Qom: Ayatollah Marashi Najafi Library 

Publications. 

Ameli, A. A. (1994). Jami al-Maqasid fi Sharh al-Qava'ed. Qom: Al-Bayt Institute. Vol. 5. 

Ameli, M. A. (The First Martyr). Al-Qava'ed va Al-Favaed. Qom: Mufid Book Store. 

Amoli, M. T. (1960). Misbah al-Huda fi Sharh al-Arwa al-Wathqi. Tehran: Author. Vol. 10. 

Ansari, S. M. (1995). Kitab al-Makasab. Qom: World Congress of Commemoration of Sheikh Azam Ansari. 

Vol. 4 & 5. 

Ashtiani, M. H. (2005). Kitab al-Zakah. Qom: Zuhair Publications. Vol. 1. 

Bahr al-Uloom, M. M. T. (1983). Bulgah al-Faqih. Tehran: Al-Sadiq Publishing House. Vol. 1. 

Baḥrānī, Yūsuf bin Aḥmad (1985 M). Al-Ḥadāyiq in-Nāẓirah fī Aḥkām il-ʿItrah iṭ-Ṭāhirah. Qumm: Daftar 

intishārāt Islāmī. Vol. 12. 

Emami, S. H. (2009). Civil Law. Tehran: Islamiyya. 

Eshtehardi, A. P. (1996). Madarek Al-Arwa. Tehran: Dar Al-Aswa Publishing House. Vol. 22. 

Haeri Yazdi, M. A. (1997). Kitab al-Khums. Qom: Islamic Publications Office. 

Hakim, S. M. T. (1995). Mustamsk al-Arwa al-Wathqi. Qom: Dar al-Tafsir Est. Vol. 9. 

Hamedani, A. R. (1995). Misbah al-Feqahah. Qom: Al-Jaafriya Foundation for the Revival of Heritage and Al-

Nashar Islamic Foundation. 

Helli (Allamah), H. Y. (1992). Qav'ed al-Ahkam fi Marafah Al-Halal and Haram. Qom: Islamic Publications 

Office. Vol. 2. 
——— (2004). Tadhkirat al-Fuqahāʾ. Qom: Muʾassasat Āl al-Bayt (ʿa). Vol. 14. 

Helli (Fakhr al-Muhaqqeqqin), M. H. (1967). Izah Al-Fawad. Qom: Ismailian Institute. Vol. 3. 

Horr Ameli, M. H. (1989). Wasa’il al-Shi’a. Qom: Ahl al-Bayt (peace be upon him) Institution. Vol. 9. 

Kashif al-Ghita, M. H. (1940). Tahrir al-Majlah. Najaf: Al-Maktabah al-Murtazaviyyah. 

Katouzian, N. (2008). Specific Contracts. Tehran: Publishing Company. Vol. 1. 

----------------. (2009). Property and Ownership. 32nd ed. Tehran: Mizan. 

Milani, S. M. H. (1975). Lectures on Imami Jurisprudence – Ketab Al-Zakah. Mashhad: Ferdowsi University 

Publishing Institute. Vol. 1. 

Montazeri, H. A. (1989). Kitab al-Zakah. Qom: World Center for Islamic Studies. Vol. 2. 

--------------------. (1991). Kitab al-Khums va al-Anfal. Qom: Dar al-Fikr. 

Mousavi Khomeini, S. R. (2003). Tawzih of Al-Masail. 8th ed. Qom: Islamic Publications Office. Vol.2. 

Najafi, M. H. (1974). Javaher Al-Kalam. Tehran: Dar al-Kutub al-Islami. Vol. 26. 

Nematullahi, E. (2016). Stipulation for Payment from Certain Property in the Guarantee Contract. Islamic Law, 

(55), 111-128. 

Rashti, M. H. (1987). Fiqh al-Imamiya. Qom: Davari Bookstore. 

Sabzevari, S. A. (1992). Muhdhab al-Ahkam. Qom: Al-Manar Institute. Vol. 11. 

Safai, S. H. (2013). Introductory Course on Civil Law, Persons and Property. Tehran: Mizan. 

Shahidi, M. (2012). Civil Law 6. Tehran: Majd. 

Shahroudi, S. M. H. (n.d.). Ketab al-Hajj. Qom: Ansariyan Institute. Vol. 1. 

Yazidi, S. M. K. (1989). Hashiya al-Makasab. Qom: Ismailian Institute. Vol. 2. 

-------------------. (1989 AH). Al-Arwa Al-Wathqi. Qom: Islamic Publications Office. Vol. 4 & 5. 


